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دو سلاح مبارزه در مکتب عاشورا
حجت الاسلام حمید سبحانی صدر

 تبیین و جهاد 

آن گاه که در سال ۶۰ هجری، خبر مرگ 
معاویه به مدینه رســید و ولیدبن عتبه والی 
مدینه مأموریت یافت از حضرت حســین بن 
علی علیهم السلام و بزرگان دیگر برای خلافت 
یزید بیعت بگیرد، امام حســین علیه السلام 
موضع خود در این باره را که از سال ها قبل از 
آن سخن گفته بود، با صراحت تمام بر زبان 

جاری ساخت.
 ایشان مخالف خلافت یزید بودند و این 
موضوع را پیش از آن به معاویه هم گوشــزد 
کرده بودند. امام حسین علیه السلام در نامه ای 
به معاویه نوشتند: »تو به فرزندت ولایت دادی 
درحالی که نوجوانی است که شراب می نوشد 
و ســگ بازی می کند...؛ حتی درهمی را نزد 
شراب خوار به امانت نمی سپارند، پس چگونه 

سرنوشت امت را به او واگذار کنند؟!«
 اما اکنون دیگر یزید بر مسند پادشاهی 
نشســته بــود و پــس از بیعت اهل شــام، 
می خواســت با بیعت گرفتن از برترین های 
جهان اســلام که بیعتشــان بــه خلافت او 
مقبولیت تمام می بخشید و مدعیان خلافت 
را هم برجای خود می نشــاند، کار خود را به 
ســرانجام برساند. درست در همین موقعیت 
بود که امام حسین علیه السلام بنا بر تکلیف 
الهی خود، به مخالفت صریح با خلافت یزید 
پرداخت. یزید ایشــان را میان بیعت یا قتل 
مخیر کرد، اما امام علیه الســلام تنها یک راه 
را برگزیــد: بیعت نکردن با ظالم که این امر 

مساوی با شهادت بود.
حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام تا 
آخرین لحظه از این وظیفه الهی کوتاه نیامد 
و بارها با عباراتی شبیه به این فرمودند: »والله 
لا اضع یدی فی ید ابن مرجانة ابداً«، به خدا 
قسم هرگز دست در دست عبیدالله بن زیاد 
نخواهم گذاشت. بیعت نکردن با ظالم تکلیفی 
بود که امام حسین علیه السلام از آغاز تا پایان، 

بر آن پای فشرد.
آن گاه  که امام حسین علیه السلام در مکه 
به سر می بردند و خبر بیعت نکردنشان به گوش 
کوفیان رسید، با نامه های پیاپی از آن حضرت 
برای بازگرداندن خلافت به جایگاه راستین آن 
و شکل گیری حکومت اسلامی دعوت کردند 
تا به کوفه بروند. پس از نامه تأیید مســلم بن 
عقیل دربــاره همراهی کوفیــان، چون امام 
حسین علیه السلام به حسب ظاهر، از آمادگی 
کوفیــان اطمینان حاصل کردند، در مســیر 
حرکت به سوی کوفه گام نهادند. آن حضرت 
پس از رسیدن نامه های درخواست کوفیان، 
تکلیفی بزرگ می یافت تا به خواسته آنها که 
می گفتند: »لیس علینا امام فهیئ لنا«- ما را 
امامی نیست، پس به سوی ما بشتاب- در ایجاد 
جامعه ولایی و شکل گیری حکومت اسلامی به 
دست آن کسی که مشروعیت حکومت منحصر 

به اوست، جامه عمل بپوشاند.
هدفی که تا لحظه آخر از آن عقب نشینی نشد

بعد از فروریختن شاکله دعوت کنندگان از 
امام در کوفه و به شهادت رسیدن مسلم بن 
عقیل، و پس ازآنکه امام حسین علیه السلام از 
بی وفایی کوفیان آگاهی یافتند، دیگر وظیفه 
تشکیل حکومت اسلامی از دوششان برداشته 

شد و از همان میانه راه به تکلیف نخست که 
لحظه ای از آن عقب نشینی نکردند، یعنی عدم 

بیعت با یزید بازگشتند.
اندک اندک خبر بیعت نکردن امام حسین 
علیه السلام در این سو و آن سو منتشر می شد، 
امــا چرایی این بیعت نکــردن، آن هم بیعت 
نکردنی که به قیمت جان فرزند رسول خدا 
صلی الله علیه وآله وسلم منجر می شد، نیازمند 
تبیین بود. امام نه تنهــا خود بیعت نکردند، 
که می کوشــیدند جهان اسلام اعم از خواص 
و تــوده مردم را هم از دلایل این عدم بیعت 
آگاه ســازند تا بیعت نکردن به یک گفتمان 

عمومی تبدیل شود.
این تکلیف در درون خود تکلیف دیگری 
داشــت که امام حسین علیه السلام از همان 
آغاز حرکت از آن پرده برداشتند، و آن عمل 
به فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر بود. ایشان 
خلافت یزید را یک منکر بزرگ می دانست که 
باید از آن نهی کرد؛ گرچه این نهی از منکر به 
قیمت ریخته شــدن خون پاکان و به اسارت 
صلی الله علیه وآله وسلم  رسول الله  ذریه  رفتن 
تمام شود. آری؛ گاهی که منکر آن قدر بزرگ 
شده که اساس دین را نشانه گرفته، باید برای 

نهی از آن با همه وجود به میدان آمد.
این وظیفــه نهی از منکــر نیز که خود 
مرتبه ای از جهاد است، مستلزم تبیین است. 
هــم باید ابعاد این منکر را به گوش عالمیان 
رســاند و هم نهــی از آن را همگانی کرد تا 

پایه های منکر فرو ریزد.
ازاین رو امام حسین علیه السلام از سال ها 
قبل که هنوز معاویه با تکیه بر مسند خلافت 
با پیامبر  رســول الله صلی الله علیه وآله وسلم، 
اسلام و اهل بیت علیهم السلام او می جنگید 
و تصویر وارونه ای از اسلام ارائه کرده و خون 
پاکان را می ریخت، در موقعیت های مختلف به 
تبیین حقایق می پرداخت و با کنار زدن نقاب 
از چهره کریه سلطنت طاغوتی اموی و هشدار 
به خواص و محدثین که بخش عمده ای از آنها 
را صحابه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم 
و فرزندان آنها تشــکیل می دادند، سعی در 
بیداری خواص خفته جامعه داشت که از آن 
جمله باید به خطبه تکان دهنده حضرت در 

منا در جمع همین افراد اشاره کرد.
امام حسین علیه السلام خطاب به جمعی از 
خواصی که در سرزمین منا در محضر ایشان 
بودند فرمودند: » اگر بر آزارها شکیبا بودید و 
در راه خدا هزینه ها را تحمل می کردید، زمام 
امور خدا بر شما درمی آمد و از جانب شما به 
جریان می افتاد، ولی شما ظالمان را در جای 
خود نشاندید و امور خدا را به آنها سپردید تا 
به شبهه کار کنند و در شهوت و دلخواه خود 
راه روند و فرار شــما از مرگ و خشنود بودن 
شما به زندگی دنیا که از شما جدا خواهد شد 
]آنان را بر این منزلت چیره کرده[ بدین سان 
ضعیفان را به دســت آنان سپردید که برخی 
را برده و مقهور خودساخته و برخی را مغلوب 

زندگی روزمره کردند.«
  قطعه دیگری از امربه معروف و نهی از منکر

با مرگ معاویه و رسمیت یافتن خلافت 
یزیــد، ایــن رویکرد تبیینی به یک ســلاح 

مبارزاتی علیه دستگاه طاغوت درآمد، چنان که 
آن حضرت در همان مدینه و به گاه رویگردانی 
از بیعت با یزید فرمودند: »إنا أهل بیت النبوهًْ 
و معدن الرســالهًْ و مختلف الملائکهًْ و محل 
الرحمهًْ و بنا فتح الله و بنا ختم، و یزید رجل 
فاسق شارب خمر قاتل النفس المحرمهًْ معلن 
بالفسق، مثلی لا یبایع لمثله «؛ ما خاندان نبوت 
و معدن رسالت و موضع رفت وآمد فرشتگان و 
محل رحمتیم؛ خدا به ما آغاز نمود و به واسطه 
ما ختم کرد؛ و یزید مردی تبهکار، شراب خوار 
و کُشــنده انسان های محترم است که علنی 
گناه می کند؛ کسی همچون من با کسی چون 

او بیعت نمی کند.
گفتن این ســخنان در آن مقطع زمانی 
برای امام حسین علیه السلام بسیار خطرناک 
و پرهزینــه بود. اما ایشــان تبیین را بر خود 
فرض می دانست و این نیز قطعه ای از همان 
تکلیف بزرگ امربه معروف و نهی از منکری بود 

که حضرتش بر مبنای آن قیام کرده بودند.
آن حضــرت در همــان مدینه خطاب با 
مروان بن حَکَم که از کارگزاران حکومتی بود 
فرمود: »و علی الإســلام السلام إذ قد بلیت 
الأمة براع مثل یزید«؛ باید با اسلام خداحافظی 
کرد که امت اسلامی به فرمانروایی چون یزید 

گرفتار شده است.
از دیگــر گام های تبیینی امام حســین 
علیه الســلام وصیت نامه ایشان به برادرشان 
محمد بن حنفیه اســت. ایشان در این نامه، 
در تشریح هدف خود از بیعت نکردن با یزید 
و در نتیجه خروج از مدینه می نویسند: »إنی 
لم أخرج أشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، 
و إنما خرجت لطلب النجاح و الصلاح فی أمهًْ 
جدی محمد صلی الله علیه وآله وسلم أرید أن 

آمر بالمعروف و أنهی عن المنکر«؛ من از روی 
هوس و سرکشی و تبهکاری و ستمگری قیام 
نکردم؛ تنها به انگیزه سامان بخشــی در امت 
جدم برخاستم؛ می خواهم به نیکی ها فرمان 

دهم و از بدی ها بازدارم.
امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه 
رفــت و در ایام حج بود که بزرگان صحابه به 
نزد ایشــان می آمدند تا با آن حضرت درباره 
این بیعت نکردن و تبعات آن سخن بگویند. 
ازجمله عبدالله بن عمر و عبدالله بن عباس که 
از امام حسین علیه السلام خواستند همچون 
ســایر مردم با یزید از در صلح و سازش وارد 
شود و همان کاری را انجام دهد که دیگران 

انجام دادند. این جا بود که گفت وگو و مناظره 
مفصلی میــان آن حضرت و عبدالله بن عمر 
روی داد و امام حسین علیه السلام در ضمن 
کلام خود و جهت بیدار ســاختن این دو که 
از برترین شــخصیت های جهان اسلام بودند 
فرمودنــد: »أنا أبایع یزید و أدخل فی صلحه 
و قد قال النبی صلی الله علیه وآله وســلم فیه 
و فــی أبیه ما قال؟!« آیا مــن با یزید بیعت 
کرده و با او سازش نمایم، درحالی که پیامبر 
صلی الله علیه وآله وسلم درباره او و پدرش چنان 

فرموده بود؟!
این گفت وگوها بی تأثیر نبود، چنان که به 
نقلی ابن عباس گفتار آن حضرت را پسندید 
و برای همراهی اعلام آمادگی کرد، اما شگفتا 
که فضای یأس و وحشــت، او را نیز در زمره 
سازشــگران با طاغوت جای داد و از نصرت 

حسین بن علی علیه السلام بازداشت.
 مشروعیت حکمرانی منحصر در مقام امامت

از مسائل بنیادین مطرح شده در آن دوره، 
مسئله امامت بود که دو قرائت متناقض از آن 
وجود داشت که یکی را به تسلیم تام در قبال 
خلیفه وامی داشت، هرچند که شخصیت تبهکار 
و جنایت پیشــه ای چون یزید باشد، و دیگری 
را در پی آن پیشوای راستینی می فرستاد که 
مشروعیت حکمرانی منحصر در او بود. پیروان 
یزید نیز خود را پیرو امام خود می دانستند، و 
شــیعیان کوفه نیز در نامه به حسین بن علی 
علیه الســلام ابراز می کردند که جز او امامی 
ندارند. چنان که در نامه کوفیان به آن حضرت 
آمــده بود: »ان اقدم علینا، فانه لیس لنا امام، 
لعل الله یجمعنا بک علی الهدی«؛ به سوی ما 
بیا؛ چراکه ما امامی نداریم؛ باشــد که خداوند 

به واسطه تو ما را بر مسیر هدایت گردآورد.

از ایــن رو امام حســین علیه الســلام در 
موقعیت های گوناگون به تبیین جایگاه امامت 
پرداختند. از جمله در پاسخ به نامه کوفیان 
مرقوم فرمودند: »فلعمری ما الامام الا العامل 
بالکتاب، و الأخذ بالقســط، و الدائن بالحق، و 
الحابس نفسه علی ذات الله«؛ به جانم سوگند، 
امام نیســت مگر آن کسی که به قرآن عمل 
کند و عدل را به پا دارد و حق را اجرا کند و 

خود را وقف راه خدا سازد.
پیش از آنکه امام حسین علیه السلام در 
اجابت دعوت کوفیان، سرزمین مکه را ترک 
گویند، گرچه بارها از هدف خود و سرنوشتی 
که در انتظارشان است سخن گفته بودند، با 

این حــال یک روز پیش از حرکت، در حضور 
جماعتی از زائران بیت الله، آخرین اتمام حجت 
 را در تبیین آنچه پیش روست بیان داشتند: 
» مرگ همچون گردنبند دختران، آویزه گلوی 
بنی آدم اســت و من چون اشتیاق یعقوب به 

یوسف، مشتاق دیدار گذشتگان خود هستم. 
شهادتگاهی برایم گزیده اند که به یقین به آن 
خواهم رسید...؛ خشنودی خدا خشنودی ما 
خاندان پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم است و بر 
بلای او شکیباییم که او پاداش کامل صابران 
را به ما عطا کند...؛ هرکس خون خود را درراه 
ما می بخشد و خود را آماده دیدار خدا کرده 
اســت، با ما رهسپار شود که من به خواست 

خدا فردا رهسپارم.«
کلمــات تبیین کننــده امــام حســین 
علیه الســلام در طول مســیر به سوی کوفه 
همچنــان در جریان بود و در دیدار با برخی 
چهره های شاخص، تکرار می شد. این سخنان 

در افــرادی همچون زهیر بن قین اثر کرد و 
او را کــه از هر دو جبهه فاصله گرفته بود، به 
امام ملحق کرد. در افرادی همچون عبیدالله 
بــن حر جعفی هم اثر نکرد و او از یاری امام 

حسین علیه السلام بازماند.

نامه هایــی میان کوفیــان- به  باآنکــه 
سرکردگی سلیمان بن صرد- و حسین بن علی 
علیه السلام ردوبدل شد و حضرتش رهسپار 
دیار آنان گردید، مســلم بن عقیل در غربتی 
جانکاه در کوفه به شهادت رسید و همان دسته 
از شیعیان که از امام حسین علیه السلام دعوت 
کرده بودند، به کنج خانه های خود خزیدند و 

از یاری امام خود دست شستند. 
پس ازآنکه خبر شــهادت حضرت مسلم 
و پیمان شــکنی کوفیــان به امام حســین 
علیه السلام رســید، گرچه دیگر کاروان امام 
در محاصره سپاه حرّ بود، اباعبدالله الحسین 
علیه الســلام نامه ای خطاب به ســلیمان بن 

صرد و دیگر سران شــیعه در کوفه نوشتند 
تا با تبییــن حقایق، غبار فتنــه از دیدگان 
آنهــا بزدایند: »دانســتید که رســول خدا 
صلی الله علیه وآله وسلم در حیات خود فرمود: 
هرکــس فرمانروایــی ســتمگر را ببیند که 
حرام هــای خدا را حلال می شــمارد، پیمان 
خدا را می شکند، برخلاف سنت رسول خدا 
صلی الله علیه وآله وسلم رفتار می کند، در میان 
بندگان خدا با گناه و تجاوز رفتار می کند و او 
با گفتار و کردار خود بر او نشورد، بر خداست 

که او را در جایگاه آن ستمگر درآورد. 
بدانیــد این جماعت به پیروی شــیطان 
چسبیده، اطاعت خدای رحمان را ترک گفته، 
تباهی ها را آشکار ساخته، حدود خداوندی را 
تعطیل کرده، بیت المــال را در انحصار خود 
درآورده، حــرام خدا را حــلال و حلال خدا 
را حرام ســاخته اند و مــن از هرکس دیگر 
سزاوارترم که بر اینان شوریده، در برابرشان 
بایســتم. نامه های شما به دســتم رسید و 
فرستاده های شما درآمدند که شما با بیعت 
خود مرا به دشمن نسپرده، رهایم نمی کنید. 
اگر بر بیعت خود بمانید، به رشد می رسید...؛ 
اگر این کار را نکردید و پیمان شکسته، دست 
از بیعت خود برداشتید، به جانم سوگند از شما 
این رفتار ناشناخته نیست. شما قبلًا با پدر و 
برادر و پسرعمویم مسلم نیز چنین کردید.«

  روشنگری در میانه نبرد
حســین  امــام  روشــنگرانه  ســخنان 
علیه الســلام در کربلا و همچنیــن در روز 
عاشورا برای تبیین جایگاه خاندان رسول الله 
صلی الله علیه وآله وسلم، دلیل سفرشان به سوی 
کوفه و موقعیت دســتگاه خلافت، زمینه ساز 
تحول برخی از لشــکریان دشــمن از جمله 
حر، برادر و فرزند او و پیوستن شان به لشکر 

امام شد. 
این دگرگونی ها و برگشت به سوی جبهه 
حق تنها منحصر به حر نبود و افراد دیگری نیز 
به اشتباه خود پی برده و به یاری امام حسین 
علیه السلام شتافتند. ابن عساکر در گزارشی 
می نویسد نزدیک به سی نفر از کسانی که عمر 
به سعد را همراهی می کردند در اثر سخنان 
امام حسین علیه السلام دگرگون شده و به آن 

حضرت پیوستند و به شهادت رسیدند.( 
امام حســین علیه السلام از سال ها پیش 
از قیام خود، بر اساس وظیفه ای که داشتند، 
تبیین حقایق را جهاد خود می دانستند و از 
آن زمان که معاویه برای فرزند خود یزید بیعت 
می گرفت، بابیان انحرافات دستگاه اموی، با 

این بیعت و خلافت مخالفت می کردند. 
با مرگ معاویه و به خلافت رسیدن یزید، 
امام حســین علیه السلام از بیعت با او سر باز 
زدند و از آن هنگام که هنوز از مدینه حرکت 
نکرده بودند تا روز عاشــورا، به طور پیوسته 
و در جمــع خواص و توده مــردم، در گفتار 
و نوشــتار، به تبییــن انحرافاتی که در دین 
خدا پدید آمــده و دلایل بیعت نکردن خود 
می پرداختند. از این رو امام حسین علیه السلام 
جهاد تبیین را دوشــادوش جهاد با شمشیر 
تکلیف خود دانســتند و از لحظه ای از انجام 

آن کوتاه نیامدند.

بهائیــت چیســت؟ بهائیان چــه آفت و 
خطری برای ایران دارند و چرا نسبت به آنها 
حساســیت وجود دارد؟ اینها سؤالاتی است 
که ممکن اســت برای هر فردی که نسبت 
به این فرقه آشــنایی ندارد پیش آید. ضمن 
آنکه رســانه های دیــداری و مکتوب آنلاین 
فارسی زبان وابســته به کشورهای متخاصم 
پیوســته این گزاره را که در ایران به بهائیان 
ظلم صورت می گیرد ترویج می کنند. چرا این 
رسانه ها به مظلوم نمایی از بهائیان می پردازند؟ 
و سؤال آخر اینکه چرا بهائیان برای آمریکا، 
انگلیس، رژیم صهیونیستی و... اهمیت دارند؟ 
دغدغه این متن پاســخی موجز و مستدل و 

مستند به سؤالات فوق است.
همچنان که امپراتوری عثمانی تا مناطق 
شــرقی اروپا پیش رفته بــود نگرانی و بیم 
اســتعمارگران اروپایی از آن بیشــتر از قبل 
می شــد. در ایــن باره بیشــترین اقــدام را 
دولــت جنایتــکار انگلیس انجــام داد. آنها 
با گســیل ماموران اطلاعاتی خــود در پی 

جاسوسی بهائیان از ارتش پهلوی
 در راه خوش خدمتی به صهیونیست  ها

 آن بودند تا دلیل قدرتمندی مســلمانان را 
دریابند. 

انگلســتان به سرعت به این نکته پی برد 
که تعالیم اســلام راز این قدرتمندی اســت. 
چرا که این تعالیم به مســلمانان می آموخت 
که رنگ، نژاد، زبان و... عامل برتری نیست و 
همه افراد بشر با هم برابرند. تعالیم اسلام به 
مســلمانان می آموخت که رنگ، نژاد یا زبان 
نباید عامل تفرقه میان آنها باشــد و... چاره 
جویی اســتعمارگران به شکل دهی دو فرقه 
انجامید. آنها در میان اهل سنت »وهابیت« را 
پدید آوردند و در میان شیعیان »بهائیت« را.

روند بهائیت ابتدا با »علی محمد باب« و 
ادعاهای وی آغاز شد. باب که در بوشهر ساکن 
بود ابتدا ادعا کرد نایب خاص امام عصر)عج( 
است. او به همین مقدار اکتفا نکرد و در ادامه 
دعوی امام زمانی پیش گرفت. پیروان باب را 
بابی می خواندند. وقتی کار بابی ها به شورش 
و حمله به مزارع مردمان کشید بزرگ مردی 
به نام امیرکبیر دســت به کار شــد و دستور 

بازداشت باب را صادر کرد. پس از دستگیری 
باب وی را در قلعه ای در اطراف تبریز زندانی 
و در همــان جا به دســتور مرحوم امیرکبیر 

تیرباران کردند. 
طبق وصایای باب شــخصی به نام »صبح 
ازل« باید جانشــین او می شــد اما صبح ازل 
برادری داشــت به نام »حســینعلی نوری« 
معروف بــه بهاءالله که موی دماغ او شــد و 
او نیز دعوی جانشــینی باب را پیش کشید. 
در این ایام پیروان باب به عراق تبعید شــده 
بودنــد )که در آن روزگار جزیی از امپراتوری 
عثمانــی بود( و پیروان هر کدام از این دو نفر 
در شهرهای مقدس نجف و کربلا به دزدی و 
نزاع با یکدیگر پرداختند. کار بالا گرفت و دربار 
ســلطان عثمانی تصمیم گرفت دو برادر را از 
یکدیگر جدا کند لذا صبح ازل و پیروانش را به 
جزیره قبرس و بها و پیروانش را به عکا )شهری 
بندری در شمال فلسطین اشغالی( تبعید کرد.

در این بین اتفاق مهمی رخ داد. انگلیس 
که بنا بر وصیت و سفارش باب ابتدا روی صبح 
ازل حساب باز کرده بود در ادامه تغییر موضع 
داد و به زودی فهمید که حسینعلی نوری یا 
همان بهاءالله برای اجرای خواسته ها و منویات 
استعماری انگلیس بهتر است. این نتیجه گیری 
ماحصل سفر و بررسی میدانی یکی از مامورین 
اطلاعاتی انگلیس به نام »ادوارد براون« بود. 
ادوارد براون در پوشــش یک شرق شــناس 
علاقه مند به ادبیات فارسی به ایران سفر کرد 
اما وقتی مسیر حرکت او را در ایران و در هر 
شــهری دنبال کنیم خواهیم دید که وی در 
شــهرهای مختلف دیدارهایی را با افراد پیرو 
فرقه بابیت داشــته تا احتمالا از آنها در مورد 

صبح ازل و حسینعلی نوری سؤال کند. 
در این جا یک سؤال اساسی وجود دارد و آن 
این است که آیا انتخاب محل تبعید حسینعلی 
نــوری معروف به بهــاءالله و یاران او به یکی از 
شهرهای فلســطین )که امروزه جزو محدوده 
غصب شده توسط صهیونیست ها است( اتفاقی 
بــوده یا این انتخاب با اعــلام نفوذ انگلیس از 
طریق عواملش در دربار عثمانی به وقوع پیوسته 
است؟ چرا که مدتی بعد از این تبعید انگلیس به 

سواحل مدیترانه حمله کرد و منطقه فلسطین 
را به اشــغال خود درآورد. پس از جنگ جهانی 
دوم نیز این منطقه به صهیونیست ها داده شد 
تــا با غصب و غارت آن حکومت جعلی خویش 

را تاسیس کنند.
اما مورد اصلی این است که فرقه های بابی 
و بهایی از همان بدو تاسیس همواره در تلاش 
بوده اند تا با جلب رضایت کشورهای صاحب 
قدرت و استعمارگران روابط خوبی با آنها برقرار 
کنند. نامه هایی که علی محمد باب نوشته و یا 
دیدارهای و گفت وگوها و نوشته های بهاءاله بر 

صحت این گفته انگشت می گذارند.
پس از تاســیس رژیم جعلی صهیونیستی 
نیــز این فرقه در تکاپو بود تا خود را در چشــم 
صهیونیست های غاصب عزیز کند لذا به پادویی 
برای صهیونیست ها مشغول شد و براساس همین 
است که رژیمی که خود دزد و غاصب است و از 
این طریق بخش های مهمی از یک سرزمین را 
اشغال کرده مناطقی را به این فرقه و گسترش 

مکانی موسوم به بیت العدل اختصاص دهد.
بــرای آنکه پی بردن به پاســخ 2ســؤال 
)بهائیان چه خدماتی به اربابان صهیونیســت 
خــود ارائه داده و یا می دهند و اینکه آنها چه 
خطری برای ایران و ملت ایران دارند( نگاهی 
به یکی از اســناد ســاواک در مورد یکی از 
جلسات بهائیان کافی به نظر می رسد چرا که 
از قدیم گفته اند: در خانه اگر کس است یک 

حرف بس است.
ابتدا ذکر این موضوع لازم اســت که در 
حکومــت محمدرضا پهلــوی بهائیان تقریبا 
همه گلوگاه ها و جاهای تاثیرگذار و مهم را در 
اختیار داشتند و هر چه از طول عمر حکومت 
پهلوی دوم می گذشت نفوذ آنها بیشتر و بیشتر 
می شد و البته این جز با حسن ظن محمدرضا 
پهلوی به آنها ممکن نبود. از امیرعباس هویدا 
تا عبدالکریم ایادی پزشــک مخصوص شاه 
که قــدرت و نفوذ فوق العاده ای داشــت و یا 
افرادی دیگر مانند پرویز ثابتی در رکن سوم 
ساواک و نیز کسانی از قبیل هژبر یزدانی که 
 تبدیــل به ابر ســرمایه داری در رژیم پهلوی 

شده بود و...

با این همه عنایتی که شخص شاه و دربار 
او و دیگر دولتمردان پهلوی به بهائیان داشتند 
با این وجود ببینید بهائیان چگونه پاسخ این 

همه اعتماد پهلوی را می دادند:
در یکی از اســناد ســاواک با طبقه بندی 
خیلی محرمانــه که تاریخ وقوع آن 7 خرداد 

1347 نوشته شده آمده است:
»ساعت 3۰ / ۶ بعد ازظهر مورخه 47/3/7 
کمیسیون نشر نفحات اله در محفل شماره 4 
واقع در تکیه نواب منزل اسدالله قدسیان زاده 
تشــکیل گردید. عباس اقدسی که سخنران 
کمیســیون بود اظهار داشــت: جناب آقای 
اســدالله علم وزیر دربار سلطنتی به ما لطف 
زیــادی نموده اند. مخصوصاً جناب آقای امیر 
عباس هویدا )بهائی و بهائی زاده( ان شــاءالله 
هر دو نفرکدخدای کوچک بهائیان می باشند، 
گزارش هایی از فعالیت های خود به بیت العدل 

اعظم الهی مرجع بهائیان می دهند.
 دولت اسرائیل در جنگ 4۶ و 47 قهرمان 
جهان شناخته شده ما جامعه بهائیت فعالیت 
این قوم عزیز یهود را ســتایش می کنیم. ما 
خیلی خوشــحالیم که قانونــی برای احیای 
ایــران طرح می نمایند پیشــرفت و ترقی ما 
بهائیان این است که در هر اداره ایران و تمام 
وزارت خانه ها یک جاسوس داریم و هفته ای 
یک بار که طرح های تهیه شده وسیله دولت 
کــه به عرض شاهنشــاه آریامهر می رســد 
گزارش هایــی در زمینه طرح به محفل  های 
روحانی بهایی می رسد. مثلًا در لجنه پیمانکار 
کادر بهائیان ایران هر روز گزارش خود را در 
زمینه ارتش ایران و این که چگونه اسلحه به 
ایران وارد می شود چگونه چتر بازان را آموزش 
 می دهند به محفل روحانی بهائیان تســلیم 

می نمایند.«
در بخش انتهایی گزارش فوق به صراحت 
اعلام شــده که بهائیان از درون ارتش پهلوی 
برای رژیم صهیونیستی جاسوسی می کنند. 
ســؤال این است که این فرقه با رژیم پهلوی 
که هم با بهائیان و هم با صهیونیست ها روابط 
خوبی داشت این گونه برخورد کردند حال این 
فرقه در دوره جمهوری اسلامی با چه حدی از 

بغض و کینه نســبت به اسلام و مسلمانان به 
جاسوسی به نفع اسرائیل می پردازند؟!

برای آنکه به بغض و کینه این فرقه ضاله و 
آلت دست صهیونیسم پی ببریم این سند ساواک 
کفایت می کند. گزارشی در تاریخ 18 اردیبهشت 
135۰ با طبقه بندی خیلی محرمانه در اســناد 
ساواک وجود دارد که شرح آن بدین قرار است:

»جلسه ای با شرکت 9 نفر از بهائیان ناحیه 
15 شــیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و 
زیــر نظر آقای لقمانی تشــکیل گردید. بعد 
از قرائت نامــه ، آقای ولی الله لقمانی در مورد 
ادیــان جهان و آمار آنها و شــهدای بهائیت 
سخن گفت. وی اضافه کرد آقایان بهائیان بهتر 
است بیشتر مطالعه نمایند و از روی حقیقت 
قضاوت کنند تا بفهمند معنی بهائیت که امروز 
آزادی بیشتری دارند یعنی چه؟ در زمان قدیم 
احباء نمی توانستند بگویند ما بهائی هستیم و 
نمی توانســتند تبلیغ کنند اگر هم مبارزه ای 
می نمودند فورا آنها را می کشتند و لیکن اکنون 

آن تعصب ها کنار گذاشته شده است. 

اکنون از آمریکا و لندن صریحا دســتور 
داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان ها 
و بی حجابی را رونق دهیم که مسلمان نقاب از 
صورت خود بردارند به طوری که من مطالبی 
در منــزل آقای معتمد قرائــت کردم و تمام 
دختران و پســران بهائی خوشحال شدند. در 
ایران و کشورهای مسلمان دیگر هر چه بتوانید 
با پیروی از مد و تبلیغات ملت اســلام را رنج 
دهید تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بوده 
و علی غالب دنیا البتــه بهائیان هم تصدیق 
دارند ولی نه برای قرن أتم ، أتمی که به دست 
بهائیان درســت می شود. اسلحه و مهمات به 
دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود.«

شاید این سوال پیش  آید که به رغم این 
گزارش ها چرا اقدامــی علیه بهائیان صورت 
نمی گرفت؟ پاسخ این است که این گزارش ها 
از مأموران ســاواک ارســال می شد ولی در 
مراتب بالا که تصمیم گیری ها انجام می شد، 
آن قســمت ها در اختیــار بهائیان و یا تحت 

نفوذ آنها بود. 

علی قربان  نژاد


